
  
  

  ابوالقاسم شابي ميان رومانتيسم و سمبوليسم

 حجت رسولي

∗  
   تهران- دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي 

  نيا سعيد فروغي
  تهران-دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگاه شهيد بهشتي 

  دهچكي
عنـوان   ابوالقاسم شابي يكي از شاعران برجسته معاصر است كـه از وي بـه             

شاعري رومانتيسم ياد شده است و عموم ناقدان بر گرايش وي بـه مكتـب     
انـد؛ حـال آنكـه در اشـعار وي ردپـايي از مكتـب                كيد كـرده  أرومانتيسم ت 

شـود كـه آيـا     ال مطـرح مـي  ؤاكنون اين س ـ. شود سمبوليسم نيز يافت مي 
توان او را    هاي رومانتيسمي يا اينكه مي      صرفاً شاعري است با گرايش     شابي

از منظـر   شـعر شـابي     در اين پژوهش     پيرو مكتب سمبوليسم نيز دانست؟    
اشاره شده   در تصويرسازي و نمادپردازي       او ابداعاتبه  و  رمزگرايي بررسي   

 توصـيفي   -زمينه برمبنـاي روش تحليلـي     اين  بررسي و پژوهش در     . است
برمبنـاي چـارچوب    ه و مورد مطالعه قـرار گرفت ـ    دقت هيوان شاعر ب   د .است

هاي رمزگرايانه شعر شابي مورد تحليل قـرار گرفتـه           نظري پژوهش، جنبه  
آميـزي،  هاي مكتب سمبوليسم مثل حس      بعضي از شاخص   ،بنابراين .است

توجه به موسيقي شـعر و تجديـد در وزن و قافيـه، در اشـعار ايـن شـاعر                    
  .شود مشاهده مي

  .شابي، رومانتيسم، سمبوليسم: واژگان كليدي

                                                
*. E-mail: H-rasouli@sbu.ac.ir 

 02/09/90 : تاريخ تصويب؛18/06/90 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

مانتيـسم  و هنري است كه بعد از مكتب ر       -مكتب سمبوليسم يا رمزگرايي، مكتبي ادبي     
  و اوايـل قـرن بيـستم در اروپـا و آمريكـا رواج يافـت، ايـن مكتـب           مدر اواخر قرن نوزده   

ــه 1855در حــدود ســال  ــسه پاي ــزي شــد م در فران ــاي و ســال ري   م  1890  و1880ه
ــت خــود رســيد  ــه اوج فعالي ــا ر . ب ــب ب ــن مكت ــد اي ــورد پيون ــسم مودر م ــانمانتي    حققّ
     بـر ايـن باورنـد كـه ايـن مكتـب واكنـشي               ناقـدان اي از   هنظرهاي گوناگوني دارنـد، عـد   

اي ديگـر   مانتيسم و نيز شورشـي بـود در برابـر قيـد و بنـدهاي كلاسيـسم، عـده       وعليه ر 
مانتيـسم در لبـاس و شـكلي      ورمزگرايي بازگشت بـه ر    معتقدند كه مدرسه سمبوليسم يا      

  .جديد است
  . عنـوان شـاعري از مكتـب رومانتيـسم، شـناخته شـده اسـت              شابي در ادبيات عربي به    

  هـاي جامعـه آشـنايي دارد و حقـايق بيرونـي را          او شاعري متعهد اسـت كـه بـا واقعيـت          
  كـار   فكـار خـود بـه     كـشد و زبـان رمـزي را در بيـان ا           با اسلوب خاص خود، به تصوير مي      

امـا   انـد،  كيد كرده أبسته است، هرچند عموم ناقدان بر گرايش وي به مكتب رومانتيسم ت           
از مكتـب سمبوليـسم را در اشـعار         ايي  پردتوان   مي گيرد،  وي مورد مداقه قرار    ديواناگر  

  .مشاهده كرد
ايـن   بـه    با تحليل و بررسـي اشـعار ابوالقاسـم شـابي          كوشد تا در اين مقاله       نگارنده مي 

يـك از   شابي را پيرو مكتـب سمبوليـسم برشـمرد؟ كـدام      توان   ميآيا   .پاسخ دهد  الاتؤس
هـايي را در    او چه نـوع رمـز      شود؟  در اشعار شابي يافت مي     سمبوليسمخصوصيات مكتب   

  كار برده است؟ هاشعار خود ب
ررسـي   تا ابداعات شابي را در تـصويرسازي و نمـادپردازي ب  كوشد مياين مقاله  در واقع   

  نظيـر او را   كند و بعد ديگـري از ابعـاد وسـيع خلاقيـت هنرمندانـه و قـدرت تخيـل كـم          
 ايـن شـاعر     يگونـه اشـعار رمز  ، همچنـين بـا بررسـي         ادب عربـي بـشناساند     ي در عرصه 
   تـا از ايـن زاويـه        ، را استخراج كنـد    وي تونسي، مفاهيم رمزي موجود در شعر        ي گرانمايه

  ش ا هـاي درونـي   ه او نسبت بـه محـيط اطـراف و گـرايش           و نوع نگا  وي  به جايگاه شعري    
  .دست يابد
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 . توصـيفي اسـت  - رمز شعر شابي برمبناي روش تحليلـي ي بررسي و پژوهش در زمينه    
برمبنـاي چـارچوب نظـري پـژوهش، بـه           ه و  مورد مطالعه قرار گرفت ـ    دقت هديوان شاعر ب  
  .هاي رمزگرايانه شعر شابي پرداخته شده استتحليل جنبه

   نظري مكتب سمبوليسممباني

 در فرانـسه    نـوزدهم مكتب سمبوليسم يا رمزگرايـي در ادبيـات غـرب در اواخـر قـرن                
  هـاي ادگـار      بـودلر از داسـتان     . بودلر شـهرت يافـت     ،گذارشهمراه بنيان  وجود آمد و به    به

كه اين امر به انتـشار شـهرت او در آفـاق         طوري  به ؛هاي آن تاثير پذيرفت    آلن پو و ترجمه   
اسـتفان  «تـوان از     شد، از جمله پيشگامان مكتب سمبوليسم در ادبيات غربي مـي           منتهي
  .)30: 1984 احمد،( و غيره نام برد »رامبو« ،»پل گالري« ،»مالارمه

  اصول سمبوليسم

  : مكتب سمبوليسم عبارت است ازي هاي عمدهشاخص
 ـ. ها الزاماً با نوعي گنگي ذاتـي همـراه اسـت      شعر سمبوليست  :ابهام -1 ان از طريـق  آن
ي   توضيح، سعي در ابهام عمدي كلام دارند، آندره ژيد در مقدمـه           كارگيري نمادهاي بي   به

پـيش از آنكـه اثـرم را بـراي           :چنين نوشته است   )Paludes( پالوديكي از آثار خود به نام       
 سـيد حـسيني،   ( ديگران تشريح كنيد، مايلم كه ديگران اين اثر را براي من تشريح كنند            

  .)544: 2 ، ج1387
هـا وزن و قافيـه را در بيـان افكـار و             سمبوليست: تجديد در قواعد وزن و قافيه      -2

پنداشتند و به همين سبب در وزن و قافيـه شـعر             عواطف انتزاعي و ذهني، قيد و بند مي       
 وجود آوردند و زمينه را براي ايجاد شعر آزاد و شعر منثور فـراهم كردنـد     سنتي تعديل به  

  .)544: همان(
ها، شعر و موسيقي يكـسان اسـت،         از نگاه سمبوليست   : يكساني شعر و موسيقي    -3

هـا ابهـام،    آن. ها، رسيدن به وضـعيت موسـيقي اسـت       نظر آنان گرايش تمامي هنر     زيرا به 
  .)14: 1378 چدويك،( گنگي و سيلان موسيقي را مورد نظر داشتند
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يـسم فـتح بـاب    تـرين خـصايص درونـي و فنـي سمبول      يكي از مهـم    :آميزيحس -4
 كـه يـك حـس       امعن يند ب ،كار گرفتند  آميزي را به  ها حس آميزي است، سمبوليست   حس

نظر آيد، تـا دسـت     اصلي آن بهي  حس ديگري را انجام دهد و طوري كه وظيفه         ي  وظيفه
  .)56: 1986 احمد مكي،( شاعر در كاربرد الفاظ باز باشد

  انواع رمز

بـا  .  كه در رمز وجـود دارد، نـسبتاً مـشكل اسـت    ذاتي علّت ابهامي بندي رمزها به  طبقه
دليل اهميت اين موضوع سعي كردند انـواع گونـاگون رمـز را              وجود اينكه پژوهشگران به   

اندازهاي گونـاگون   علّت آميختگي رمزها و امكان بررسي يك رمز از چشم    معرفي كنند، به  
  .است ها با هم آميخته شدهبندي اين طبقه

  تازگيرمز از لحاظ ابداع و 

ها را ابداع   رمزهايي هستند كه خود شاعر و نويسنده آن        :رمز ابداعي و شخصي   ) الف
 عـصر اسـت كـه    ي برد و تنها با توجه بـه بافـت و زمينـه   كار مي  كند و در آثار خود به     مي

  .ها پي برد توان به مفاهيم آنتاحدودي مي
گ يك ملت و گـاه    رمزهايي هستند كه در ادبيات و فرهن       :رمز مرسوم و متعارف    )ب

هـا شـناخته شـده     رونـد و مفهـوم آن     كار مي  صورت قراردادي به   حتي در ادبيات جهان به    
  .است

و ) 134: 1386 يونـگ، ( يونگ رمزها را در دو گروه طبيعي و فرهنگي جاي داده است           
. رمزهاي متعـارف و قـراردادي      )الف: اريك فروم رمزها را به سه دسته تقسيم كرده است         

  .)مقدمه: 1387فروم، ( رمزهاي همگاني) ج. تصادفيرمزهاي ) ب
 رمزهاي فرارونده و رمزهاي انساني      ،ي رمز صورت گرفته    بندي ديگري كه درباره    تقسيم

 شخـصي رمزپـردازي اسـت، در آن تـصاوير           ي   جنبـه  ،است كه منظور از رمزهاي انساني     
 امـا در رمزهـاي       شاعر يا نويسنده اسـت،     ي  رمزي ملموس، بيانگر افكار و احساسات ويژه      

انـد كـه دنيـاي واقـع در         فرارونده، تصاوير رمزي ملموس بيانگر دنياي معنوي و حقيقـي         
رمزهاي عرفـاني و رمزهـاي فرهنگـي را         . آيد شمار مي  مقايسه با آن تنها نمودي ناقص به      

  .)77: 1378 چدويك،( توان از اين نوع دانستمي
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ورت گرفته اسـت كـه در اينجـا مجـال           ي رمز يا نماد ص     هاي زيادي درباره   بندي تقسيم
عنوان اقسام رمز مورد نظر و اساس         موارد وجود ندارد و آنچه در اين مقاله به         ي  بيان همه 
  :بندي زير است  تقسيم،كار ماست

  رمز از لحاظ خاستگاه عناصر آن

  رمز طبيعي )الف

، يعنـي   ي يك تصوير رمزي يا سمبليك از اشياء طبيعي اسـت           مراد از رمز طبيعي ارائه    
سازد تا بتواند آن مفهـوم مـاورايي   رمزي مي ... كوه، دريا و: شاعر از عناصر طبيعت، مانند    

  .و نامحسوسي را كه در ذهن دارد، محسوس و قابل درك سازد

  اي رمز اسطوره )ب

 بسياري از رمزها، اساطير و باورها و اعتقادات ملـي و فرهنگـي يـك قـوم                  ي  سرچشمه
هـاي خـود، رمزهـاي    هـا و نگـرش   قوم و ملتي براي بيان ايـده    به اين معني كه هر    . است

خاصي دارند كه برخاسته از بطن آن قوم و ملت است و داراي مفهوم مـشتركي در بـين                    
  .هاست آن

  رمز ديني )ج

خوانيم، رمزهايي هستند كه از ميان ديـن و مـذهب خاصـي    آنچه ما رمزهاي ديني مي  
بـراي  .  و مذهب، داراي مفاهيم مـشتركي هـستند  اند و در ميان پيروان آن آيين برخاسته

نمونه، دين اسلام داراي رمزهاي خاصي است كه تنهـا بـراي پيـروان آن قابـل شـناخت                   
  .است

  ي رمـز صـورت گرفتـه،        هـاي گونـاگوني كـه دربـاره       بنـدي  در اين مقاله از بين تقسيم     
ي و رمـز  به خاستگاه عناصر رمز توجه شـده اسـت، از بـين سـه مـورد بـالا، رمـز طبيع ـ                    

  . اي مد نظر است، چراكـه رمـز دينـي در ديـوان شـابي چنـدان مـشهود نيـست                     اسطوره
  هـاي فراوانـي گرفتـه و موضـوعات مهـم طبيعـت در شـعر او             اما شابي از طبيعـت الهـام      

الخيـال   خـود هايي متبايني آمـده اسـت؛ و همچنـين در كتـاب     صورت رمزها و سمبل  به
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اي رمزي بـه  لاي اشعارش به شيوه   داخته و در لابه    بحث اسطوره پر   به الشعري عند العرب  
  .هاي گوناگوني اشاره كرده استاسطوره
   ارتبــاط شــابي بــا مكتــب    ي  دربــارهحققــان بعــضي از مديــدگاه بــه جــادر اين

ذكـر  بـه    كنـيم و سـپس    مـي  اين مكتب اشـاره       در مورد  سمبوليسم و ديدگاه خود شابي    
اي اسـت،   امل رمـز طبيعـي و رمـز اسـطوره         ي شابي كـه ش ـ     از اشعار رمزگونه  هايي   نمونه

  .پردازيم مي

   مكتب سمبوليسم وشابي

   گروهـي از شـعراي لبنـان بـه ادبيـات عـرب منتقـل                ي  وسـيله  ثير اشعار مـالارم بـه     أت
ــشور   ــزي در ك ــات رم ــع ادبي ــد، در واق ــم  ش ــد، ك ــاز ش ــان آغ ــي از لبن ــاي عرب ــم  ه   ك

  م  1926كــه در ســال در لبنــان مــدارج ترقــي را طــي كــرد تــا اين سمبوليــسم مكتــب
ــه ــه خــود اختــصاص   زمــاني كــه نمون ــسياري از مجــلات ادب را ب   هــاي آن صــفحات ب

  تـدريج    بـه تكامـل رسـيد و بـه    ،پرداخـت  و مقـالات بـه بيـان آن مـي        داد و تحقيقات   مي
  هـا   ثير ايـن مكتـب قـرار گرفتنـد و ميـان آن            أت  تحت ،اكثر كشورهايي كه مهد علم بودند     

  محمــود حــسن اســماعيل، : در ميــان برخــي از شــعرا ماننــدشــعر رمــزي رواج يافــت و 
   بــدر شــاكر ،علــي محمــود طــه، ابــراهيم نــاجي، صــلاح عبــد الــصبور، نــازك الملائكــه 

  در برخــي تــشبيهات و ( عمــر ابــو ريــشه ،)اي  رمزگرايــي اســطورهي در زمينــه( الــسياب
 - 299: 1973 الـسوافيري، ( بـروز يافـت  ) در صـور خيـال   (و ابوالقاسم الشابي    ) استعارات

300(.  
ــه مفهــوم معاصــر آن در آغــاز مــديون جبــران خليــل جبــران  سمبوليــسم ــي ب    ، عرب

ــان   ــت، همچن ــر اس ــي مهج ــر عرب ــاعر و متفك ــود   ش ــارون عب ــه م ــهك ــوان از وي ب    عن
  .اسـت   يـاد كـرده    در زبـان عربـي     رومانتيسم و سمبوليـسم اسـت     : ي مؤسس دو مدرسه  

ــود، ( ــات ع  )72: 1954عب ــه در ادبي ــم ك ــابي ه ــه  ش ــي ب ــاعران   رب ــي از ش ــوان يك   عن
  پـدر سمبوليـسم    عنـوان    رومانتيسم شناخته شده اسـت، توسـط اسـتاد سوسـني بـه            

 شـود  مـي   مطـرح  ،الخيـال الـشعري    كتابش   انتشاردر ادبيات جديد و قديم عربي پس از         
  .)21: 1999 كرو،(
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  د،  تـأثير پذيرفتن ـ   مكتـب سمبوليـسم    از   - كه شابي يكي از آنان است      - شاعران آپولو، 
  يكي اينكه آثار آنان با شعر شـاعران رمزگـرا همـراه            گراييدند؛  و به دو علت به اين سمت        

و همزمان بود، دوم اينكه اين گروه از شاعران، از فرهنگ غربـي و از مـذهب سمبوليـسم           
 را در بعـضي از      ثيرپـذيري أهـايي از ايـن ت     توانـد نـشانه   پژوهنـده مـي   . كردنداستفاده مي 

ابوالقاسم شـابي و امـين نخلـه و    هاي عربي از جمله  شاعران كشوردهاي شعري نز   صورت
  .)104 : 1989احمد، ( عمر ابوريشه و نزار قباني ببيند

  عنــوان شــاعري از مكتــب رومانتيــسم شــناخته  بــا وجــود اينكــه ابوالقاســم شــابي بــه
   و موضـع     شـاعر بـه سمبوليـسم اشـاره دارنـد          گرايششده است، اما بعضي از محققان بر      

   ،كنـد  در مـورد ايـن گـرايش مـي     خـود  ايـن مكتـب در تعريفـي كـه    در خـصوص  بي  شا
 ـدي لا تر هنزع«:گويـد آنجا كه مي   ،استآشكار   ي إلا أن اعرِن الـشّ  م تحـد ث للنـاس   

م ن وراء حاب او ملفوفاً   الس  ثل الـضّ   في م   مبهمـاً   منـه إلا كلامـاً     باب، ولا تطلـب    
  كـت  امع حرّ ي لها الس  ما أصغَ ءاذا   التي   ه الغامض هاغتقي في لُ  يوس بالم هاًي شب ذاًيلذ

 ه ضرباً في نفس  كت من قبلُ  ر ما حرّ  ي غَ الِيصور و الخ   و التّ   من الحس  ـ ، و عب  ه رت لَ
ــ    »هيــ فهرافــ و الطّه المتعــ لا تنتهــي ألــوانُداًيــ جدراًيــ تعبهل لحظــفــي كُ

  ينكـه بــراي  خواهـد مگــر ا گرايــشي كـه از شــاعر چيـزي نمــي  )398: 1960 الدسـوقي، (
  خواهـد مگـر اينكـه كلامـي         و از او نمـي     آلود سخن بگويـد    فضاي مه مردم از پشت ابر يا      

  اي بــه داشــته باشـد كــه هرگـاه شــنونده    پيچيـده ي در زبــانوارمـبهم لذيــذ و موسـيقي  
  نگيـزد و در هـر لحظـه بـراي او           او خيـالي را در وجـود او بر          حس و تصور   ،او گوش دهد  

  بـودن آن پايـاني قابـل تـصور          بخـش  و بـراي ظرافـت و لـذت       كند  تعبير جديدي را بيان     
  .»نيست

            ت منحـصر   عامل اصلي گرايش شابي به مكتب سمبوليسم، طبع خاص و نبوغ و خلاقي
به فرد و روح اندوهگين و انقلابي شابي است كه از اوضاع اجتماعي، اقتصادي و سياسـي                 

ست و همچنين جـو عمـومي زمـان         وجود آورده، منزجر ا    ه ب ها بدي كه استعمار فرانسوي   
و فرهنگ بر آن غلبـه دارد و شـرايط و احـوال              در علم و ادب و دين      شاعر كه روح تقليد   

شخصي وي از عواملي است كه اثر چشمگيري در گرايش شـابي بـه سمبوليـسم داشـته                 
  .)16: 1999كرو، ( است
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  رمز طبيعي

   ســمبليك از يــاي  رمــزي تــصويري مــراد از رمــز طبيعــي ارائــهچنانكــه اشــاره شــد، 
  سـازد تـا بتوانـد آن        مـي  ياشياء طبيعـي اسـت، يعنـي شـاعر از عناصـر طبيعـت، رمـز               

  الهـام  . كه در ذهـن دارد، محـسوس و قابـل درك سـازد             مفهوم ماورايي و نامحسوسي را    
  عنــوان ابــزاري بــراي بيــان عواطــف و افكــار خــود، امــا  از طبيعــت و اســتفاده از آن بــه

   بـودلر،   ي گفتـه  كـار گرفتنـد، بـه       است كه شاعران سمبليك بـه      ايصورت رمزي، شيوه   به
  دنيــا « داران سمبوليــسم در شــعر جهــاني اســت شــاعر مــشهور فرانــسوي كــه از طلايــه
   حقيقـت از چـشم مـردم عـادي پنهـان اسـت و         . جنگلي است مالامال از علائم و اشارات      
  آن را،توانـد  ين علائم مـي   تفسير و تعبير ا    ي  وسيله فقط شاعر با قدرت ادراكي كه دارد به       

  .)21: 1378 چدويك،( »احساس كند
ــه ــامي ك ــاره هنگ ــابي درب ــي  ي  ش ــعر م ــت ش ــم طبيع ــوعات مه ــن    موض ــرايد، اي   س
ــج و خوشــحالي، اميــد  صــورت رمزهــا و ســمبل موضــوعات بــه   هــايي متبــاين بــراي رن

ــارزه و شكــست، مــي  ــدام از آنو نااميــدي، مب ــه هرك ــد ك ــه   آي   هــا در همــان حــالي ك
   .)74-73: 1982 عبــاس،(  حامــل معنــاي ديگــري نيــز هــست ،رســاند يي را مــيمعنــا
   را  پـاييز، تابـستان و بهـار       ، فجـر و چهـار فـصل زمـستان          و  صـبح   و شـب و عـصر    شابي  

 ـ  عنوان   به   شناسـي خـود را شـكل        كـار بـرده اسـت تـا نگـرش زيبـايي            هرمزهاي شعري ب
  و در مقابـل، فجـر و   دهـد    ظلـم و جهـل و مـرگ قـرار مـي     رمـز  او شب و عـصر را       .دهد

  رمـز خيـر و بركـت       را  بهـار و تابـستان       گزينـد،  و رهـايي برمـي      آزادي رمزنور و صبح را     
  الجيـار،   (دهـد  قـرار مـي    )جـاني  بـي ( رمز مـرگ و خـشكي     را   زمستان و پاييز      و و زيبايي 

1984 :201(.  
  در شـعرش  بـرد،  سـر مـي   در آن به شابي اي كه  جامعه كلي سياسي   اشاره به موضوعات  

  گويـد،  هـا اشـاره دارد بـه اينكـه شـابي وقتـي مـي              شود و قرينـه   مي صورت رمز آشكار   به
  هـا اشـاره دارد، زيـرا شـابي         صـورت مـبهم بـه فرانـسوي        الظالم و الظلام و المـستبد، بـه       

  هـم زمـاني كـه حكومـت فرانـسه       ، آننـام بـرد  فرانـسويان  بـا صـراحت از   توانـست  نمـي 
   عميـق   اسات بـه دو سـبب نتوانـست احـساس         هرحـال شـابي    بـه  .بر تـونس مـسلط بـود      

  حـاكم   بـر تـونس   ان فرانـسوي ي كـه  يكـي وحـشت  را بـا صـراحت بيـان كنـد؛        ملي خـود    
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 241: 1980 فـروخ، ( شعر خود به استفاده از رمز در       شابي   تمايل فراوان و ديگري   كردند  
  .)255و 

را ) ذئبال(خواهد وضعيت ملت مظلومش را توصيف كند، لفظ گرگ          شابي آنگاه كه مي   
كند كه زمان مـرگش فـرا رسـيده     تشبيه مي)هالشا( ميش برد و ملت خود را به  كار مي  به

 ي هاي گرگ و چه در دستان قصاب و ايـن مطلـب را در قـصيده      است، چه در بين دندان    
  :آورد مي"للتاريخ"

  مـب معصوب الجفونِ، مقسَـو الشَّع
  بِاـذِّئبِ و القَصـنَ الـ، بيهاـَالشّـك

  )36: 1955 الشابي،(
چشم ملت بسته شده و به مانند گوسفندي در چنگـال گـرگ و قـصاب                «

  .»گرفتار شده است

ل آه در باب زندگي در جنگل كه نماد زندگي ايـد          "هاغاني الرعا " ي  همچنين در قصيده  
كنـد و لفـظ     كند و به انسانيت موجود در آن اشاره مي         آن جنگل را توصيف مي     ،باشدمي

از اسـت    تا به اين مطلب اشاره كند كه اين جنگل خالي            بردكار مي  بهرا  ) الذئاب( هاگرگ
  .گرگ كه رمز شر و ظلم و تجاوز است

  اــــرَهـــس عطــــدنّـــم تُـــلَ
  ابــئذــال اســـرَأنفـــاهــــالطَّ

  )230: همان(
  .»استها آلوده نكردههاي گرگعطر و بوي پاك اين جنگل را نفس«

 كـه   بـرد كار مي  گر به  عنوان نمادي براي انسان مكار و حيله       را به » روباه «،ديگرر بيت   د
  : باز هم اين جنگل خالي از آن است

  ـــــاَف بِهــــــــاـلا، و لا طـــ
  ابــضِ الصحــي بعـــب فـالثَّعلَ

  )230: همان(
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صـفت در    اههاي روب  انسان( پردازدوگذار نمي  اين جنگل روباه به گشت     در«
  .»)اينجا نيست

وامـع  تا در خلال آن به زندگي آرماني كه تمـام ج       است  كار گرفته    شاعر اين الفاظ را به    
  . اشاره كند، آن هستندبشري در پي
آورده » هالـصيح  «ي   را رمزي براي نـاداني و نفهمـي در قـصيده           »حمار« ي شابي كلمه 

  :سرايداست و مي

  تـي شــــــــامـعين! ومــق اــي
  اراـــو نــجـي الــلِ فــهـجـلـل

***  
صــــديـــي الشّـــتُلف اًــريعـد!  

  ـاراًــب حمـــــــقي الأديـــتبُ
  )100: همان(

آتشي از جهل و ناداني را نگريست       ] جامعه[چشم من در فضاي     ! اي قوم «
آتشي كه انسانِ محكم و اسـتوارِ در علـم را زمـين       .و منتظر بارش آن شد    

  .»دز

  كـار گرفتـه تـا        را بـه   ]الاغ[  حمـار  ي او در برخوردش با مشكل جهل و طرد علم، كلمه         
 انساني اسـت كـه بـراي        ي  گاه كه منتشر شود، يك حادثه      بيان كند كه جهل و ناداني آن      

مانـدگي   و بشر را در گمراهي و عقب       انسان دانشمند و اديب، ارزش و منزلتي قائل نيست        
  .دهد  ميپرتگاه قراري  در لبهو 

آفرينـي دارد،    هاي سمبليك شعر معاصـر كـه نقـش مهمـي در ابهـام             يكي ديگر از واژه   
  تـوان نقـش ايـن سـمبل      سـادگي مـي     است، با مطالعه چند شعر معاصر به       »شب« ي واژه

ــصويرسازي ــه واژه   را در ت ــسبت ب ــن واژه ن ــرد، اي ــاعرانه درك ك ــاي ش ــر  ه ــاي ديگ   ه
اي  شب در حكم سمبل محـوري و ريـشه        ي واژهبرجستگي خاصي دارد، به اين معني كه        

اي زباني يك شعر را در حكـم و تـسلط خـود              ديگر و گاه زنجيره    ي است كه چندين واژه   
: 11 ش پورنامـداريان، ( دارد؛ به طوري كه درك كليـت شـعر، در گـرو واژه شـب اسـت                

158(.  
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ــه، از قداســتش كاســته شــده  ي واژه ــايي ديگرگــون يافت     شــب در شــعر معاصــر معن
   راز و نيـاز پروانـه و شـمع يـا عاشـق معـشوق                برخلاف گذشته كه بيـشتر بـراي       و   است

 ـ           شـود، سـتيز مـي    آور و آگـاهي    ، بارهـا نمـاد اوضـاع خفقـان        وديا بنده بـا خـداي خـود ب
  گيـرد و در طـول       نمـادين بـه خـود مـي        ي  در شعر شابي هم، شب چهـره       )158: همان(

   اســت كــه آن ي دهنــده  نـشان  و ايــنشــودواقـع مــي سـاختار شــعريش، مــورد خطــاب  
   ذهنـي شـاعر را اشـغال    ي  ناشـي از آن، زمينـه   ي شب با سياهي و تاريكي خود و پديـده        

  .كرده است
   كـرده اسـت،   توصـيف   گونـاگوني هـاي  صـورت  را بـه اسـتعمار   ي لهأمسابوالقاسم شابي  
 ـتـونس   (ها شب است، هنگامي كه سرود ملي        يكي از اين صورت     ،سـرايد را مـي  ) ةالجميل

  : گويد ميدهد وقرار ميمعادلي رمزي براي ظلم و استبداد را شب 

  لٍ طويلٍـف ليـي لعسـت أبكـسل
  هــراحــ ماءـدا العفــغعٍ ـرَبـِأو ل

  ـلٍـرتـي لخطَــْبٍ ثقيـا عبــإنمّ
  ا ولم نجَدِ منْ أزاحهـرانــد عــق

  )56: 1955الشابي، (
  ي منزلگـاهي   ولاني و يـا آثـار ويرانـه       خاطر جور و سـتم شـبي ط ـ        من به «

اي عظيم اسـت كـه مـا را    خاطر حادثه كنم؛ بلكه گريستن من به  گريه نمي 
  .»يابم كه آن را زايل سازدآزرده ساخته و كسي را نمي

ــم و ــه شــابي ظل ــود و مــيســتم زمان ــهاش را درك كــرده ب ــد كــه ب   خــاطر وضــع  دي
  گريـست،  ، بنـابراين اگـر مـي   شـود روا ميتم   مظلوم س  مردمِبه   ،قوانين ظالمانه در جامعه   

  خـاطر ظلمـت و تـاريكي ظلـم و جـوري بـود               خاطر ظلمت و تاريكي شب، بلكه بـه        نه به 
   در فـضاي عواطـف      ،شـود كـه ديـده مـي      چنـان .  بـود  كه بر سراسر زندگي سايه افكنـده      

  و احساسات شاعر، شب حضور و حاكميت خود را بر سـاختار شـعر حفـظ كـرده اسـت،                    
 زمـان  ي آن بر جامعهاز  ناشي شب سمبل حاكميت و استبدا و ظلم و ستم        يات فوق ابدر  

  :گويدمي )ة الحياةاراد (ي يا در قصيده .شاعر است
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  ةاــاً أراد الحيـومــب يــإذا الشع
  درــيب الـقـد أن يسـتجـُلابــف

  يـلـجـنــلِ أن يــد لليــولا بـ
  ـرـكســد أن ينــد للقيـــولا ب

  )236: 1955الشابي، (
   يـد با سرنوشـت و قـضا و قـدر مـي      ،زندگي را اراده كنند   گاه كه مردمي     آن

  ناچـار تـاريكي شـب بايـد برطـرف شـود         لبيك گويد و بـه    انش به خواسته 
  .و قيدوبندها از هم گسسته شود

  شـكل   بـه ) ةتـونس الجميل ـ  ( ي كنيم كه شابي صـورت شـب را در قـصيده          ملاحظه مي 
  شـكل رمـزي واضـح بـراي ظلـم       بـه ) ة الحيـا ةاراد( ي  ولي در قـصيده ،مركب آورده است  

صـورت   شـاعر شـب را بـه   ) عـسف ليـل طويـل   ( كار برده است، در مثال اول هو استعمار ب 
   حـاكي از  كـه   را بيـان نمـوده اسـت   »طـول «  همراه با ظلم ذكـر كـرده و صـفت    ،مركب

   و صـورت   دارد بيرونـي    در واقعيـت  و بقـاي اسـتعمار      بودن و تداوم ظلـم و سـتم          طولاني
   ، زيـرا  هم رمز استعمارگر ظالم اسـت و هـم رمـز خـود ظلـم              ) عسف ليل طويل  (شب در   

  شاعر از الهامات متعدد شب بهره برده است، ولي در مثال دوم رمـز آشـكار اسـت، آنجـا                     
دهـد،   رفتن شب و شكستن زنجيرهـا ربـط مـي          كردن را با از بين      زندگي ي كه شاعر اراده  

 زنـدگي  ،روداز ميـان  طوري كه اگر شب      به ،ستعمارگر و ظلم و ستم است     پس شب رمز ا   
  .شود مينوراني 

ــه ــد،دنــآي صــورت مركــب و متــداخل مــي  رمزهــاي شــابي ب ــا :  مانن   شــب و صــبح ي
  خواهـد از كـشمكش ضـدها در واقعيـت خبـر دهـد             وسـيله مـي    ترس و بهـار و او بـدين       

  : 1984الجيـار،   ( آوردمـي  حـدي و گاهي هم بيش از يك رمـز را بـا دلالـت و اشـارت وا                
201(.  

ــراي آزادي، آرزو و اميــد ،صــورت فجــر   فجــر ماننــد شــب .  اشــاره و دلالتــي اســت ب
   اسـت، بـه همـين خـاطر رمـزي اسـت، متنـاقض               انـه  زيبـا و جاود    ، بلكـه  غمگين نيست 

  ايـن   ي  شـابي اسـت، چراكـه وي شـيفته         تركيبـي  ي   و ايـن شـيوه     - شب - با رمز سابق  
  ش مـا رمـز و نقـيض آن را بـا هـم      ا حتـي در رمزهـاي شـعري    هاست  هـا و تـضاد     تناقض

  .بينيم مي
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  ـوم،ـرٌ و نجـي فجــي قلبـانَ فـك
  و بحــار، لا تُغشـــِّيها الغيــــوم

  حـــُومـار تَـــد، و أطـيـاشيــأن و
  لـو جميــرقٌِ حلــع مشـــو ربي

  ـاهـي قَلـبي صـباح و إيـانَ فــك
  !ــاهـوا أس ...ت و لكـن و إبتسـاما

  !هاــار الحيـولَ إعصــا اهــم! آه
  !آه !وب النَّاسـي قلــا أشقَــم! آه

  رٌ و نجومـي فجـي قلبـانَ فــك
  مـديـــلام و سـلُّ ظــإذا الكُــف

  جرٌ و نجومـي فـي قلبـانَ فــك
  )267: 1955الشابي، (

ــبم« ــپيده،در قل ــايي  س ــتارگان و درياه ــا آن دم و س ــه ابره ــت ك ــا  اس   ه
  كننـد  هـايي اسـت كـه پـرواز مـي         هايي و پرنـده   و سروده /  .پوشاند را نمي 

در قلبم صبح و نور و لبخنـدهايي        /  .و بهاري است، روشن و شيرين و زيبا       
ــسوس  ــي اف ــاك اســت، آه ! آه/  .!اســت، ول ــدر هولن ــدگي چق ــدباد زن   ! تن

دم و سـتارگاني    يدهدر قلبم سـپ    / !آه !بخت است  هاي مردم چقدر نگون    دل
دم و سـتارگاني    در قلبم سـپيده   /  .آلود است  اما همگي تاريك و مه    /  .است
  .»است

   ،هـا هـا، درياهـا، سـروده      مفرداتـي چـون سـتاره      ي   را همـراه بـا بقيـه       »فجر« در اينجا 
 لبخندها، براي اشـاره بـه آن زنـدگي خوشـبخت كـه داشـته،                 و ها، بهار، صبح، نور   پرنده

كنـد، واقعيـت    صورت رمـز اشـاره مـي     زيباي خود به ي طور كه از گذشته    آورد و همان   مي
) الظلام(  تاريكي .كند  بيان مي  برد و كار مي  هصورت رمز ب   زمانِ حال دردناك خود را نيز به      

روزي  ختي و سـيه بصورت رمز براي احساس درد و انـدوه و بـد   را به) السديم( و مه و غبار 
  .حال آورده است

   انـسان آنگـاه    .بـين طبيعـت و انـسان پـي بـرده بـود             ناگسـستني    پيوسـتگي شابي به   
  گيـرد، پـس در حركتـي عبـث         كنـد، از حيـات و تجـدد طبيعـت الهـام مـي             كه قيام مي  
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   بلكــه ،شـوند هـا جـاري نمـي   غـرد و سـيل  وزنـد و زمـستان نمـي   و بيهـوده، بادهـا نمـي   
   ي واسـطه   بـه   طبيعت براي قيـام عليـه ذات خـود اسـت و            ي  وسيله ،اين عناصر و مظاهر   

  : 1984، الحــاوي( گــرددشــود و دوبــاره نــو مــيهــا از كثيفــي و خاشــاك پــاك مــي آن
77(.  

  نَ الفجـاجِ،ـح بيـدمت الـرِّّيـو دم
  رـالِ، و تحَت الشَّجــوقَ الجبِـو فَ

  هــايــي غـت الـا طمَحمــإذا مـ
  ذرَــي، و نسَيت الحــت المنـركب

  ابــور الشِّعــب وعــنَم أتجَــو لَ
  رــ اللَهـــبِ المســتَعهو لا كبَـــ

عـو مص حـِبالجبـن لاي الِــــود  
الــش ابـيع هــدـدرـفَـر بينَ الح  

جـــت بقَِلبـفَعمالشّـبَـي د ابـاء  
ضج ـواُخَـدري رِيـــت بِص رــاح  

  ودـرُّعــرقَت اصُغي لقَصف الـو اَط
  ـرــعِ المطَـرِّياحِ و وقــزف الـعـ

  )91-90 :م 1955 الشابي،(
ــاد در دره« ــوه ب ــر روي ك ــا و ب ــين    ه ــان چن ــسار درخت ــر شاخ ــا و زي   ه

ــي ــه م ــد زمزم ــم  /  .كن ــته باش ــت داش ــق دوردس ــشم در اف ــر چ ــر ،اگ    ب
  /  .هــا نخــواهم ترســيد مركــب آرزوهــايم ســوار خــواهم شــد و از ســختي

ــت ــرم و از دس ــه ن ــختي  وپنج ــشكلات و س ــا م ــردن ب ــه   ك ــي ب ــا هراس   ه
ــواهم داد و آ ــي    ن دل راه نخ ــاز م ــوش ب ــا آغ ــا را ب ــذيرم ه ــس  آن/  .پ   ك

 - .هاي زمينـي خواهـد مانـد    ن را دوست ندارد، تا ابد در حفرهگرفت كه اوج 
   .ام را فـشرد   خون جواني در دلم جوشيدن گرفت و بادهاي ديگـري سـينه           

 و زمزمـه بـاد و بـارش بـاران گـوش             لختي درنگ كردم و به آغوش رعد      / 
  .»دادم
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   مظـاهر و    ي واسـطه   نه زبـان دارد و نـه كلامـي ملفـوظ، امـا از ذات خـود بـه                   طبيعت
  فهمـد و بـه     شـابي زبـان پنهـان طبيعـت را مـي          . كنـد درسـتي تعبيـر مـي      عناصرش بـه  

   معــاني و اعتقــادات خــود را بــه آن انــدازه ، ويكنــدحركــات و ســكنات آن توجــه مــي
   بـا حـوادث     ي  ه ذاتي خـود در مواجه ـ     ي ها و تجربه  ، از كتاب  تهتاب طبيعت برگرف  كه از ك  

   را رمـزي بـراي عـزم         در ايـن راسـتا بـاد       .)70: 1984،  الحـاوي ( ه است و اشخاص نگرفت  
  اي ماننـد بـاد     كنـد كـه مـردم عـزم و اراده         بـرد و آرزو مـي     كـار مـي    هو اراده و شجاعت ب    

  . تا به هدفش برسد،دشويداشته باشند كه دست از كار نمي

  ايرمز اسطوره

  كـه   عنـوان قـالبي رمـزي انتخـاب شـود          اي به اين معناست كه اسطوره به      رمز اسطوره 
ــصيت  ــوان در آن شخ ــحنه بت ــا و ص ــصيت   ه ــه شخ ــالي را ب ــي و خي ــاي وهم ــا و ه   ه

   معاصـري كـه شـبيه       ي  اسـت كـه بـه صـحنه        آنهاي حال پيونـد داد و هـدفش         صحنه
  صـورت اسـطوره، بنـايي اسـت كـه           ، بـدين  شـود سـت، اشـاره      اصـلي اسـطوره ا     ي صحنه

: 1984احمـد،   ( گرددهاي اساسي آن مي   با جسم قصيده امتزاج يافته است و يكي از پايه         
228(.  

  گزينـد، در واقـع     مـي عنـوان قهرمـان اصـلي اثـر خـويش بر           شاعر وقتي اسـطوره را بـه      
  » اياســطوره ي چهــره« خــويش عجــين شــده و از زبــان ايــنايبــا شخــصيت اســطوره

  حـال شـاعر و آن    سـازد، در ايـن  گـر مـي  هاي خويش را بازگو كرده، جلـوه     افكار و انديشه  
   و ايــن نهايــت هنرمنــدي و )240: 1997 زايــد،( شــونداي يكــي مــي اســطورهي چهــره

ــي  ــي م ــاعر را متجل ــزاران   ذوق ش ــرده را از فراســوي ه ــه او شخــصيتي م ــازد، چراك   س
  هـاي  رون كـشيده و لبـاس تجـدد پوشـانده و بـا لـب              تـاريخ كهـن بي ـ     ي سال، از گوشـه   
  هاسـت فـرق   دهـد، و در همـين هنرنمـايي   هاي نسل معاصـر را سـر مـي      او سرود دغدغه  

   بـا شـاعران بـزرگ كـه هنگـام سـرودن از              ،گويـد شاعر كوچـك كـه فقـط از خـود مـي           
   هاسـت  تمـامي انـسان   يـا   الواقع روايتگر ما في الـضمير مـردم خـويش             في  كه قلبِ خود، 

  .)31: 1978محمد العقود، (
  ابوالقاسـم   ادبيـات عربـي بـر ايـن بـاور اسـت كـه                ي  محقـق برجـسته    غنيمي هـلال،  

 برمثيوس بهره برده و از آن در شعرش استفاده كرده           ي  اسطوره شابي از اسطوره خصوصاً   
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ــت ــي .اس ــيح م ــدوي توض ــطورهده ــوس اس ــط   برومثي ــان، توس ــات يون ــه از ادبي   اي ك
ــي  ــاعر رومـ ــسيود« شـ ــي ،»هـ ــودوارد ادب روم مـ ــه و شـ ــانيي گوتـ   از او در   آلمـ

 در شعر ابوالقاسـم شـابي، در        يگيرد و در ادبيات عرب    بهره مي  »پرومتئوس«ي    نمايشنامه
هـلال،  ( شـود  مـي  ظـاهر خـواه   اي و آرمان  شخصيتي اسطوره  عنوان  به هاغاني الحيا ديوان  
1997 :31(   

   بـا تمـام درد و رنجـي كـه           ، زيـرا  است را انتخاب كرده     ايطورهشابي اين شخصيت اس   
  اي حـال شخـصي خـود اشـاره        طلبي است، گويا بـه     كشد، رمز پايداري و قيام و مبارزه      مي

  توزانـه و بيمـاري كـه وجـودش را      دارد كه در زيـر يـوغ اتهامـات زيـاد و دشـمني كينـه       
  بينـد كـه در مقابـل تمـام امـواج           و خـودش را تنهـا مـي       است  كند، ناتوان شده    نابود مي 

: 1983عـوض،   ( تنها و دردمند است   مانند شابي   سركش مردم ايستاده است، برومثيوس      
49- 50(.  

كـار    بـه  »نشيد الجبار يا غنـي برومثيـوس      «عنوان   اي به شابي اين اسطوره را در قصيده     
 . جديدي از ديدگاه ابوالقاسم شابي نسبت به زندگي است       ي  اين قصيده مرحله  . برده است 

  )17: 1955الشابي، ( :شودشروع ميطور  اين قصيده اين

  داءـداء و الأعـأعـيش رغـــم الـس
  اءــمــالشّ ــهوق القمـسرِ فـكالنِّ

   هازئاًهو إلى الشمّس المضيئــأرن
  ـواءـالأنـ ـار وـالسحب و الأمطــب

هـاي بلنـد، خـواهم     قلـه فـراز دردها و دشمنان، چون عقابي بـر        ا وجود   ب«
م در چـشم خورشـيد فـروزان خـواهم دوخـت و ابرهـا و                و چـش  /  .زيست
  .»سخره خواهم گرفت ها را به ها و طوفان باران

ــطوره  ــز اس ــتفاده از رم ــه   اس ــابي ب ــساس ش ــان اح ــي از غلي ــصيده ناش ــن ق   اي در اي
طـوري كـه بـا وجـود ارتبـاط           اسـت دهاش طـرد ش ـ   ب و فداكاري است كه در جامعه      ح ،  

   ي  فقـط بـراي تزكيـه      سـت، نـه    ا  رمـزي  ،روميثيـوس  شـاعر، ب   ي  دردها با زندگي و سـيره     
  نفس در آتـش ايـن دردهـا و آلام، بلكـه رمـزي اسـت بـراي جنـبش و تحـرك جمعـي             

  ربايــد و بــه  پــس آزادي آتــشي اســت كــه برومثيــوس عربــي آن را مــي؛اســتعمارضــد 
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: 1984العظمـه،  ( ل و زنجيـر آن را بـشكند  غ ـكند تا احتكـار اسـتعمارگر و   ملت عطا مي  
222(.  

  ، ايـزد  »گايـا «هـاي ديگـر كـه شـابي در اشـعار خـود از آن اسـتفاده كـرده                 از اسطوره 
   .يافتنـد پرسـتيدند و ايزدبـانوي مـادر را در آن مـي       يونانيـان، زمـين را مـي      . زمين اسـت  

  كـه زمـين، مـادر انـسان اسـت و انـسان از زمـين                 دهد نشان مي  هابررسي باورها و آيين   
  ديـد آيـد، جـان دارد و هرچـه بـه زمـين بـازگردد،        و هرچـه از آن پ    اسـت   آفريده شـده    

  شـدن   بـودن انـسان تعبيـر ديگـري از زاده      يابد و معناي خاكي و از خـاك       دوباره جان مي  
  ايــن بــاور در ميــان اقــوام مختلــف دنيــا رواج دارد و حتــي        او از زمــين اســت و 

  الـروم،   در سـوره     قـرآن آنجـا كـه     . شايد اين انديشه با باورهـاي اسـلامي سـازگار باشـد           
  و مــنْ آياتــه أنْ خلَقَكَُــم مــنْ تُــرابٍ ثُــم إذِا أَنْــتُم بــشرٌَ «: گويــد مــي20 ي آيــه

هاى قدرت اوست كه شما را از خاك بيافريد تا انسان شـديد و بـه    از نشانه «: »تَنْتَشروُنَ
  .»هر سو پراكنده گشتيد

  زمـين ي و اسـطوره اسـت  ده  بـر  بهـره »ة الحيا ةدارا« ي شابي از اين اسطوره در قصيده     
 در ملـت و آتـش حماسـه    ي قرار داده تا روح عـزم و اراده       براي انگيزش   را محوري   ) گايا(

، تا زمين را آباد كنند و اهـداف شـريف خـود را              قرار داده است  مبارزه با ظلم و ستمگري      
  .برآورده سازند

  :تـا سألَـي الأرض، لمَـت، لـو قاَلَ
  ر؟ــن البشَـهيرَــل تكَــا امُ هــي

  )91: 1955الشابي، (
آيـا انـسان را دوسـت       ! مـادر «:  پرسيدم اوآنگاه كه از    زمين پاسخ مرا داد،     

  »نداري؟

  هــا بــراي دفــاع شــابي هنگــامي كــه خواســت بــذر اراده و پايــداري را در جــان ملــت
  گــردد كــه حــاوي ايــن  اوليــه بــاز مــيي و حفاظــت از زمــين بيفكنــد، بــه آن اســطوره

ــب  ــرار    مطل ــري برق ــساوات و براب ــد م ــس باي ــشر اســت، پ ــادر تمــام ب ــين م   اســت، زم
  ، شـاعر بـا زبـان خـود بـه زنـدگي ابتـدائي               گونـه  ايـن اسـتخدام رمز     ي واسـطه  باشد، بـه  

   پــدر و ي  رابطــهبازگــشته اســت و از منبــع اصــلي بــراي برابــري بــين نــژاد بــشري در 
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ــي ــدي واقع ــي فرزن ــام م ــادري اله ــشروعيت م ــن ال  و م ــرد و اي ــارزهگي ــام را در مب    ي ه
هـاي   گيـرد تـا اراده را در ملـت        كار مـي   وجود آورد، به   تبعيض نژادي كه استعمار آن را به      

  پـا خيزنـد،     يعني خـاك بـه    ،حقشان را بگيرند و براي دفاع از وطن       تا  سركوب بيدار كند،    
   يــك ملــت بــه مــدلولي  و ايــن قــضيه را از محــدودبودن بــه يــك مكــانگونــه او بــدين
  بـرد كـه بـه اقتـضاي       پس قضيه را تا برادري انـساني بـالا مـي          .كندتبديل مي تر   گسترده

  شـوند، بـه    رو مـي    واحـد بـا همـديگر روبـه        ي آن استعمارگر و استعمارزده در يك ريـشه       
  طــوري كــه انــسانيت را  بخــشد بــههمــين خــاطر ايــن رســالت را رنــگ عموميــت مــي 

 1998ابوغالي،  ( اش را عطا كند   لب شده در استعمارگر برانگيزد و او به برادر خود، حق س         
  .)41: م

  هاي مكتب سمبوليسم در اشعار شابي شاخص

  آميزي حس -1

ــاب حــس    ــتح ب ــسم ف ــي سمبولي ــي و فن ــرين خــصايص درون ــي از مهمت ــزي يك  آمي
)Synesthesia(  كـار گرفتنـد بـه ايـن معنـي كـه           آميزي را بـه   ها حس  است، سمبوليست  

  نظـر    اصـلي آن بـه  ي طوري كـه وظيفـه     بهم دهد    حس ديگري را انجا    ي  يك حس وظيفه  
   بـودلر از    .)56: م 1986احمـد مكـي،     ( آيد، تا دست شـاعر در كـاربرد الفـاظ بـاز باشـد             

كـار گرفتـه     طور گسترده در اشـعار خـود بـه         آميزي را به   حس ،شاعران بزرگ سمبوليسم  
اشـعار خـود     او در يكـي از       .آميزي فراواني اسـتفاده نمـوده اسـت        از تركيبات حس   ،است
  )17: 1350هنرمندي، ( :گويد مي

  اي است چون پيكر كودكانعطرهاي تروتازه
  كه همچون آواهاي ني دلپذير است و همچون چمنزاران، سبز

  و عطرهاي ديگر تباه شده و سرشار و پيروزمند
  كه همچون اشياء پايان ناپذير گسترش دارند

  و چون عنبر و مشك و صمغ و كندر
  سرايند نديشه و احساس را مي تبديل اي ترانه
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  كـار گرفتـه     بـه بـا شايـستگي  اي گونـه   را بـه )آميـزي حـس (  هنـري  ابزار نيز اين  بيشا
 اسـت،  قـرار داده  اي بـراي تعبيـر      هـا و عطرهـا را وسـيله       ها و نورها و آهنگ     رنگ  و است

 بيـاني در    ي ايـن شـيوه    گيـرد و  كـار مـي    هاي يكي را براي ديگري بـه       طوري كه صفت   به
  :شودشاهده مي م»تحت الغصون« ي هقصيد

  :تـَالـَنَ؟ فقَـديـت تنُشـن كنُـَفَلم
  نـاء البنفَســجَي الحــَزِيـللضّــيِ

***  
  رفَرَف في الافُقِ،ـذي يـرِ الـللعبي

  ي، في سكُونِــو يفني، مثلَ المن
- »يناي انـدوهگ  براي نور بنفشه  « :خواني؟ گفت براي چه كسي آواز مي    «

آيد و مثـل آرزو در سـكون از          براي بوي خوشي كه در افق به اهتزاز درمي        
  .»رودبين مي

   دو حـس بويـايي   ."العبيـر الـذي يرفَـرَف     ": گويـد  شـابي آنگـاه كـه مـي        ،ترتيـب  بدين
ــا هــم آميختــه تــا بــه    الهــام بيــشتري عطــا كــرده  صــورت رمــزي خــود، و بينــايي را ب

  كنــد و يــزي تكيـه مــي آمحـس   بــر»ة الـساحر ةقــصيد« ه ي در قـصيد  همچنــين.باشـد 
  :سرايدمي

  و اقطف الورد من خدودي، و جيد
  ا تَرومهـه مـو افعل ب... ودي ـو نُه

  ي الأَناشيد سكريَـن فمـوارتشَفم
  دلالِ، وسيمهـرالـاحـوي سـالهـف

  )157: م 1955 الشابي،(
ــه« ــاياز گون ــينهمه ــردنم و س ــر   و گ ــل بچــين و ه ــن گ ــه ي م ــور ك    ط

ــن  ــار كـ ــا آن رفتـ ــتي بـ ــانم   - .خواسـ ــستم، از دهـ ــه مـ ــاه كـ   و آنگـ
ــرودها ــا( س ــك ) آوازه ــوش(را بم ــاز و   ) بن ــسونگر و طن ــشق اف ــه ع   ك
  .»زيباست
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كه مربوط به حـس     » مكيدن« و با حس شنوايي   امري است، مربوط به     » سرود و آواز  «
است، احساسي  ميزي  آ حس ي  اين صورت رمزي كه برپايه    . چشايي است، درآميخته است   

  .انگيزدرا در جان انسان نسبت به زيبايي و بخشش برمي

  توجه به موسيقي -2

ــي از  ــواردييك ــهم ــه ب ــست   ك ــه سمبولي ــدت توج ــرد،    ش ــب ك ــود جل ــه خ ــا را ب   ه
ــود  ــيقي ب ــي   آن.موس ــا م ــرا     ه ــد؛ زي ــك نماين ــيقي نزدي ــه موس ــعر را ب ــيدند ش   كوش

ــاني غيــر ــا مــستقيم داشــت و هــم بــي موســيقي هــم زب    عواطــف انــساني در واســطه ب
ــد        ــاء كن ــب الق ــه مخاط ــي را ب ــام خاص ــه پي ــدون آنك ــود، ب ــاط ب ــين  . ارتب ــه هم   ب

  هـا توجـه بـه آهنـگ و موسـيقي درونـي شـعر را دسـتور كـار خـود                        سبب، سمبوليست 
  شـعر پـيش از آنكـه كلمـاتي بامعنـا       : معتقـد بـود    "مالارمـه "قرار دادند؛ به طـوري كـه        

ــيباشــد، همراهــي و همــاهنگي صداهاســت و   معنــي از عبــارتي كــه   عبــارتي زيبــا و ب
  شــعراي سمبوليــست، معتقــد   . معنــا دارد، ولــي زيبــا نيــست، ارزشــمندتر اســت     

ــه        ــساساتي را ك ــي و اح ــالات روح ــات، ح ــگ كلم ــد از راه آهن ــعر باي ــه ش ــد ك   بودن
  ترتيـب،   بـدين  .هـا نيـست، بـه خواننـده يـا شـنونده القـا كنـد          امكان بيـان مـستقيم آن     

ــامي   ــعر مق ــراي ش ــم ب ــشابه و ه ــد   م ــل بودن ــيقي قائ ــا موس ــأن ب ــه، ( ش   : 1376انوش
827(.  

ــزد سمبوليــست ــرار  موســيقي ن   هــا در جايگــاه نخــست و پــيش از معنــا و اســلوب ق
  كـشد و الهـام شـعري بـدون         دارد، چراكه بخـش فعـال و زنـده شـعر را بـه تـصوير مـي                 

  ته باشـد   اي داش ـ صـورت شـعري توجـه ويـژه        باشـد، شـاعر بايـد بـه       پذير نمـي   آن امكان 
طوري كه ما بتوانيم زيبايي را دريابيم كه در بين احـساسات و موسـيقي شـاعر نهفتـه                به

  .)56: م 1986احمد مكي، ( است
  بــودن شــعر اوســت كــه از مكتــب   شــعر شــابي آهنگــينهــايويژگــييكــي ديگــر از 

  هـاي جبـران و نويـسندگان غربـي الهـام گرفتـه اسـت، بـه                  نوشـته  ويژه به و   سمبوليسم
  شعر او بـروز كـرده اسـت، سوسـني          در   خاطر رمزگرايي شاعر در مواضع متعددي        همين

 ـالمكـا «: يـسد نودر اين بـاره مـي      ـلمفعـولُ ) عنـده ( عر الـشّ  الاولـي فـي  ةن    الألفـاظ و  ه رن
ــضاً امتزاج ــشابي، ( »هــا امتزاجــاً موســيقياً غام ــين جايگــاه در شــعر ا) 16: م 1994ال   ول
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  آميـزش آن بـا نـوعي موسـيقي پيچيـده و غـامض       بـودن الفـاظ و    آهنگـين ) نزد شـابي  (
   در برخي موارد هرقـدر هـم نيـروي ابـداع و آفـرينش در شـعر شـابي                    ،بنابرين. باشدمي

ــه  ــردد، نغم ــس ضــعيف گ ــده و نف ــيقايي آن زن ــگ موس ــا و آهن ــا ه ــاي روح در آن ب   ه
 هـا  در ميان اصوات و نغمـه     است  ين شابي شاعري    اشدت بيشتري دميده شده است، بنابر     

  .)121: م 1955الشابي، (
  در بيان شعري شابي، نـوعي موسـيقي و آهنـگ وجـود دارد كـه شـنونده و خواننـده                     

  دارد يم ـبخـشد و او را بـا اشـتياق، بـه خوانـدن و شـنيدن قـصيده وا          را لذتي خاص مـي    
  اي موســيقي نــزد شــابي، وســيله   . كنــدهــاي او را در ســينه حــبس مــي    و نفــس

  در حــالي كــه شــعر او را دلچــسب و . ظــر اوســتدر خــدمت اهــداف و معــاني مــورد ن
  جويـد و در عمـق جـان        يـابيم كـه بـه درون گـوش راه مـي            شيرين و لطيف و ملايم مي     

ــشيندمــي ــصيده . ن ــن موســيقي را در ق ــه كــه اي ــذكري« ي همانگون   )170: همــان(» ال
  :بينيممي

  رٍــــائــي طــــوجزُـــا كَـــنّكُ
  نــيب الأمــــ الحــهوحي دــف

  ـيــن المدـــاشيــــو أنــــلُـتنَ
ـونـص و الغُلِــائـــم الخَنَـــيب  

نِـــرديـغَتَمـ مـلِـــلابــــع الب  
  زوني الحـ، و فولِـــهي الســـف

   .ما دوتن، چون دو پرنده بر بـالاي درخـت كهنـسال عـشق امـين بـوديم                 
  ا و زارهــــهــــاي اميــــد و آرزومنــــدي را ميــــان درخــــتو ترانــــه/ 

ها نغمه سـر    ها و كوه   و همواره با بلبلان در دشت     /  .خوانديم شاخسارها مي 
  .داديممي

  وزن و قافيهقواعد تجديد در  -3

  هـاي   دارد و بـال   هاي شعري مخيله را از حركـت بـاز مـي          گفتند وزن ها مي سمبوليست
 ـ  شعر سـنتي، تعـديل     ي  بندد، به همين سبب در وزن و قافيه       خيال را مي     ه عمـل  هـايي ب
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هـاي موجـود شـعر      شكـستن قالـب    ها را تغيير دادند، اينان به فكـر درهـم         آوردند و قافيه  
: 2 ، ج 1387سـيد حـسيني،     ( افتادند به اين ترتيب پاي شعر آزاد به ميان كـشيده شـد            

  ).546 و 545
 يكنواخـت بـه نظـم موشـحات و          ي تعداد زيادي از شاعران معاصر براي رهايي از قافيه        

ــا  ــي و چه ــت دوبيت ــد و تح ــ ربيتي روي آوردن ــرب    أت ــاعران ع ــلاع ش ــرب و اط   ثير غ
  از انواع مختلف شعر اروپـايي، دريافتنـد كـه موشـحات و غيـر آن هرچنـد متنـوع شـود               

   شـابي هـم     -آنگـاه كـه شـاعران آپولـو آمدنـد           . باز هم مانعي است كه بايد برطرف شود       
  از بحرهـاي جديـدي     هـا را وسـعت دادنـد و         ايـن تـلاش    - شـود شمرده مي يكي از آنان    

   يكـسان  ي استفاده كردند و سعي كردند بحرهـاي مختلـف را در هـم آميزنـد و از قافيـه                  
   موشـحات شـعر   ي شـعر مرسـل را بـه كـار گرفتنـد و بـه شـيوه                ،رو از ايـن   .بندرهايي يا 

ــد   ابوالقاســم شــابي  .)526: م 1960الدســوقي، ( ســرودند و آن را بــسط و تفــصيل دادن
  رود، ايــن روش را در شــعرش برگزيــد و خــود را از شــمار مــي ا بــهكــه از شــاعران نــوگر

  بــود كــه احــساس و دردهــا و مهــم قافيــه و وزن تقليــدي رهــا ســاخت و بــراي او ايــن 
  هـاي متنـوعي بـه كـار بـرده      او در بيشتر اشـعارش، قافيـه  . وجدان و ذاتش را نشان دهد     

  مـزدوج و ثلاثـي و ربـاعي        تـوان شـعر او را بـه          قافيـه مـي    راسـاس اي كه ب  است، به گونه  
  برخـي از   . انـد از ايـن جملـه    » شكوي اليتـيم  « و   »المساء الحزين «ي    قصيده. دكرتقسيم  

   »الـي المـوت   «ي    قـصيده . هـاي فارسـي اسـت     هـا يـا چنـدپاره     اشعار او شبيه به مسمط    
الـصباح  « اننـد  موشـحات را سـرود، م      ،او در راستاي تجديد در عروض     . باشداو چنين مي  

  :با مطلع) 277: م 1995 الشابي،( »الجديد

  و اُسكُتي يا شُجون        رَاحـا جـي يــاُسكُت

 ـ      شابي به وزن و قافيه موشّ      ح را بـر نـصف وزن       حات تنوع بخشيد، همچنانكه ايـن موشّ
نيـز  وي علاوه بـر شـعر عمـودي؛ شـعر مرسـل       . سروده است ) مشطور متدارك ( متدارك

الدسوقي، (  واحد و رها از قافيه است       شعر مرسل شعري است كه داراي بحر       .سروده است 
  .)526: م 1960

  هـاي ابـداع و تجديـد شـعر نـزد شـابي اسـت، ايـن              رهايي از قافيه از مهمترين نـشانه      
  دادنـد و آن را بـه اقـسام          واحـد را تنـوع مـي       ي  شاعر برخلاف شاعران قديم كـه قـصيده       
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ــد هجــو و غيــره تقــسيم مــي ،مختلفــي ماننــد ذكــر اطــلال و وصــف ناقــه، فخــر    كردن
  كنـد  هـاي طـولاني تقـسيم مـي        گزيدند، قـصيده را بـه مقطـع         واحدي را برمي   ي  و قافيه 

  ايـن كـار او جـز قـصايدي اسـت كـه       . دهـد اي قـرار مـي    و براي هر مقطـع از آن، قافيـه        
  1955الـشابي،   ( وقتـي قـصيده يـا شـعر     مـثلاً . ها را براسـاس توشـيح سـروده اسـت          آن
هاي ديگري اسـتفاده  هاي بعدي از قافيه در بيت و كند مي باء شروعي  را با قافيه  )200: م

  :كندمي

  بـ الكئيـهرخـور و صــالشع    ـا شــــعر انــت فـــــمــي
  ب القلب و الصب الغريبـنحي    ـت صـــــديـا شـــعر،أنــي
تـو  ! ي شـعر  ا/  .تو دهان احساس و فرياد روح غمگـين هـستي         ! اي شعر «

  .»عاشقِ غريب هستيانعكاسِ ناله و فغان قلب و 

  :بردكار مي ي ديگري را به سپس قافيه

  هاــمدامع علقت بأهداب الحي    تـــر انــــا شــــعـــيـــ
  ائناتـوم الكـن كلـر مــتفج    ت دمــعر انــــــا شـــيــ
  /  .يده اسـت  بهـاي زنـدگي چـس      هايي هستي كه بر مژه     تو اشك ! اي شعر «

ي هـستي و كائنـات بيـرون زده         اه ـ تو خوني هستي كه از زخـم      ! اي شعر 
  .»است

و شاعر ايـن روش را  رهد بار انجام مي بيش از چهل     را تغيير قافيه در اين قصيده       شابي
  .كنددنبال مينيز در قصايد ديگر 

  نتيجه

   يـاد  رومانتيـسم    يعنـوان شـاعر     بـه   از شـابي   ادبيـات عربـي بيـشتر      اينكه در    با وجود 
  كيــد أثيرپــذيري وي از مكتــب سمبوليــسم تأته اســت، امــا بعــضي از محققــان بــر شــد

ــد ــه . دارن ــز را ب ــز طبيعــي و طــور وســيع در دو حــوزه شــابي در اشــعار خــود رم   ي رم
  اي نـسبت بـه رمـز طبيعـي       كـاربرد رمـز اسـطوره     . كـار بـسته اسـت      اي بـه  رمز اسـطوره  

  در شعر شابي اندك است، شايد به شيفتگي و تمايل شـديد شـابي بـه طبيعـت برگـردد                 
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اي بيشتر در تجارب شعري به رمزهاي طبيعـي          زياد از رمز اسطوره    ي  جاي استفاده  كه به 
  .روي آورده است

عنـوان   او بـه  . كار برده است   شابي رمز را در خدمت شعر و با هدف اعتلاي معاني آن به            
 آپولـو از مكتـب سمبوليـسم تـأثير پذيرفتـه اسـت و اگرچـه        ي يكي از شـاعران مدرسـه   

وضـوح در   تـوان گـرايش بـه رمـز را بـه          راي مطلق دانست، امـا مـي      توان وي را رمزگ    نمي
آميـزي، موسـيقي   هـاي مكتـب سمبوليـسم ماننـد حـس     اشعارش ديد، بعضي از شاخص   

شعري و تجديد در قواعد وزن و قافيه، در اشعار شابي بروز پيدا كرده اسـت كـه گـرايش            
  .دهدوي را به مكتب سمبوليسم نشان مي
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